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 محدوده وظائف آموزشي حكومت
بحث در وظائف دولت در حوزه آموزش و پرورش بود كه سؤالات مهم ما روشن است كه دولت به نحو الزامي يا 

و  ؟هاي غير ديني وظيفه دارد يا نهآموزشهاي ديني و چه غير الزامي حكومت و حاكم در مسائل آموزشي چه آموزش
ما با توجه به  كنديمهاي ديني به معناي خاص با غير ديني فرق به چه شكلي است؟ اين سؤال ما است حوزه آموزش

سؤالي كه ما در  ميكنيمرا جمع بندي  هاحوزهبندي داريم كه اين و در نهايت جمع ميكنيماين سؤال ادله را بررسي 
هاي ديني و غير ديني جامعه چيست؟ اطفال هستيم اين است كه وظيفه حاكميت و حكومت در برابر آموزش تعقيب آن

حدود دلالت هر دليلي را دلالت هر دليلي  ميكنيممنتهي ما ادله را يك به يك بحث  رديگيمو كودكان و بزرگسالان را 
و در هر كجا وظيفه حاكم چيست؟ اين  شوديمد قسم كه چن ديآيمدر نهايت جمع بندي به دستتان  ميكنيمرا مشخص 

سؤال اصلي ما است كه حيطه هاي مختلف دارد از لحاظ محتوا و آموزشهاي ديني و غير ديني و از لحاظ سنين 
، و همينطور از لحاظ حكم كه وظيفه او هانياآموزشي كودك و نوجوان و بزرگسال، همينطور از لحاظ كيفيت و شكل و 

    م.يدهسؤالات اصولي است كه ما با يك نگاه فقهي بايد به آن پاسخ  هانيامي است يا غير الزامي است؟ وظيفه الزا

 تكليف حاكم بالنسبه عناوين مختلف
بعد هم گفتيم كه حاكم حيثيات مختلفي دارد يك حيثيت حاكم همان حيثيات عمومي او است كه او هم يك مكلف 

ما  فعلاًهو حاكم است كه  مابيا يك عالم است از يك زاويه حيثيت عمومي او محل بحث است و يك زاويه هم حاكم 
گر چه به عنوان خاص  شوديممشمول آن وظائف  و حاكم شوديمدر مقام اول بوديم يعني وظائفي كه شامل حاكم هم 

    م.ييگويمبعد وظائف ويژه خودش را  مييگويماين را ت. مخاطب قرار نگرفته اس

 بيان قواعد كلي در مكلف شدن حاكم
   :كرديماز آن براي اين بحث استفاده كرد كه دلالت بر وظيفه حاكم  شوديمدر اينجا قواعد كلي كه گفتيم 
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  »لرشاد جاها« الف. قاعده
يكي همان تعليم و ارشاد جاهل بود كه اين را بحث كرديم و گفتيم يك حد وجوبي دارد و يك حد استحبابي و 

آنچه كه من در ارشاد  مثلاًم. و محدوده آن درشش يا هفت نكته ذكر كردي شوديمهاي حكمي كه از اين استفاده ويژگي
   شوديمجاهل نوشتم هفت هشت تا ويژگي را من به آن حكمي كه از اين دليل و قاعده عمومي استفاده 

  »هعانا«ب. قاعده 
ستند به آيه شريفه بود و رواياتي هم داريم كه مضمون آيه را تأكيد مبود كه  دليل دوم هم قاعده حسن اعانه علي البرّ

طالبي را ذكر كرديم البته گفتيم در ارشاد جاهل يك بخشي وجوبي است ولي اينجا همه استحباب ضمن آن هم مد. كنيم
    م.بود همانطور كه ملاحظه كردي

  ... » له كان علم نم« تيرواج. 
يكي هم اخبار من علم  كنميمش كمي متغير است من عرض ابحث ديگري كه با اين ربط دارد ولي چون عناوين

   .باب هدي بود

  »رحسان علي الغيا«د. قاعده 

اين م. اي است كه در قواعد فقهي ملاحظه كرديالبته اين قاعده غير از قاعده ت.چهارم هم قاعده احسان علي الغير اس
اي داريم قاعده احسان است و در قواعد فقهي هم آمده آيه شريفه كه يك قاعدهت. يك حكم است و با آن متفاوت اس

معنايش اين است كه اگر كسي به عنوان احسان و از سر دلسوزي و  ،91وبه/ت»سَبيل منِْ لْمُحْسنِينَا ما عَلَى« ديگويم
اين ضامن نيست آن نفي  نديگويمخيرخواهي آمد براي ديگري كاري انجام داد و در ضمن موجب ضرر آن شخص شد 

به عنوان خير خواهي كسي آمد ديد كه الان بناست كسي به ماشين شما بزند و از بين  مثلاًمان از محسن است اگر ض
اين ضامن  نديگويمبرود بايد ماشين شما را برداشت و جاي ديگر برد و اتفاقا آنجا هم يك آسيبي به ماشين شما برسد 

سن است در كار احساني او ضامن مان از محضاين قاعده نفي ت. نيست چون از سر خيرخواهي اقدام كرده و ضامن نيس
عل ف« اين يك قاعده فقهي در روابط انسان با ديگران است كه احسان به ديگران نيكو استم. نيست اين را كاري نداري
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و خيلي  شوداين هم به هر حال درفقه روابط ميان فردي كه اگر يك وقتي روي آن كار ، »رالمعروف و الاحسان الي الغي
 اللَّهَ  أَحْسنُِوا إِنَ«بحثي كه اينجا مطرح است اين است كه در خود قرآن هم دارد كه ت. نجا مطرح اسآجاي كار دارد 

، 90نحل/»وَ الْإِحْسان يَأْمُرُ بِالْعدَلِْ اللَّهَ إِنَ «د. كناينكه خوب است انسان به ديگران احسان  ،195بقره/»الْمُحسْنِين يُحِبُ
ن ما داريم و در روايات هم با آو هم در قراست متوجه شده  هاانساني است كه به همه اين احسان يك تكليف عموم

در وسائل جلد يازده ابواب  همين مضامين الي ما شاءاالله ما در قالب احسان الي الغير و فعل المعروف داريم و رواياتي
المعروف است و گاهي احسان است است گاهي فعل  هانياالمعروف است آنجا چند بابش در مورد احسان و الفعل 

يا كتاب  ةهمينطور در وسائل جلد هشت كتاب العشرد؛ و ريگيمهمانطور كه بر هم به يك مفهوم ديگري همين را در بر 
و جنبه فقهي مهمي هم دارد در وسائل يكي در كتاب امر به معروف  شديمكه به نحوي اخلاقي تلقي  هابحثالحج، اين 

است كه در كتاب الحج آمده و جلد هشت كتاب العشره  و نهي از منكر در آخر جلد يازده است و يكي هم مسائلي
ان به آشنا ساختن ديگر به اين هم تمسك كرد براي اينكه اصولاً  شوديممسائل مربوط به معاشرت انسان با ديگران، 

   ت.نوعي احسان اس هادانشعلوم و 

 تعليم نوعي احسان
من يك توضيحي ولو اينكه الان مستقيم بحث ما اين نيست اما چون جاي ديگر به آن شكل نيست يك بحثي عرض 

    ت.اس هانيااين گاهي به عنوان احسان است گاهي فعل المعروف و امثال م. كنيم

  »نحساا«مفهوم 
   :معنا دارداين احسان دو 

 الف. انجام كار نيك
د اين حالت فعل لازمي دارد يعني اينكه دهم كار خوب انجام ديكي نيكو انجام دادن كاري است يعني اينكه آ

   .دهديمخودش آدم درستي است كار خوب انجام 
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 ب. انجام كار خيري براي ديگران
يحسن للغير كار نيكو براي ديگران انجام دادن  هدديميك معناي دوم خاصي دارد كه كار خيري براي ديگري انجام 

ولو اينكه براي خودش  دهديماست كه معناي دوم اخص از معناي اول است معناي اول اين است كه كار خوب انجام 
آن  يولي احسان به معناي دوم يعن من يعمل الخيراين محسن به معناي اين است كه  رديگيمو روزه  خوانديمنماز 

احسنوا إن « ديگويمد كه هر دو اصطلاح هم در قرآن به كار رفته است آنجا كه دهكاري را براي ديگران انجام كسي كه 
است ولي جاهاي ديگر مطلق است  احسان الي الغيركه يعني  ديآيميك قرائني دارد كه به ذهن  »االله يحب المحسنين

اما معناي دوم در . يالبته معناي اول هم مطلق است كار خوب انجام دادن يكي هم اين است كه به ديگران نفعي برسان
    م.كنيمآياتي است و روايات هم ماشاءاالله هست كه احسان يا عناوين ديگري است كه عرض 

  عناوين مختلف در باب احسان
د روي منطق دهانجام  خواهديمجهت ديگر هم اين است كه كار نيكي كه انسان براي ديگران  اين يك جهت است

خيرت را به ديگران برسان  ،كنبراي ديگران كار  ،فقه اخلاقي اسلام خيلي روي اين تأكيد شده كه به ديگران نفع برسان
ريم كه خودش يك منظومه قشنگ و درست اي از عناوين و مفاهيم ما دااصل كلي است در اين زمينه مجموعهاين يك 

   :عنوان در بحث احسان داريم ما چندد. آن را تنظيم كر شوديمو  دهديمو جامعي را نشان 

 الف. عناوين عامه
كه عناوين عامه است در همين اصل اخلاقي فقهي كمك و سود رساندن به ديگران يا حتي دفع ضرر از ديگران، ما 

و يك عناوين خاصه اي داريم عناوين عامه مثل احسان و بر است نصح است كه بار  يك عناوين عامه اي داريم
 رديگيممسلمين هم فردي را ر كه اهتمام به اموت. متفاوتي دارد خير خواهي براي ديگران و اهتمام به امور مسلمين اس

داريم در آخر باب امر به معروف  قضاءالحوائج است فعل المعروف است اين را در روايات زياد رديگيمهم اجتماعي را 
د. ريگيماي است كه كه قلمروهاي مختلفي را در بر عناوين عامه هانياو نهي از منكر وسائل است عون و اعانه است 

    د.شو مندنظاممجموعه اين بحث بايد در فقه الاخلاق ت. اي هم ما داريم كه در روايات زياد اسيك عناوين خاصه
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 ب. عناوين خاصه 
، مثل اطعام و تعليم ديآيميك عناوين بسيار متعدي هم داريم كه همان احسان است اما در قلمروهاي خاص 

اكرام و ، ادخال السرورد. ، اينكه غم او را بكاهتفريج كرب ،يا قرض و انفاق شودو تزويج كه به كسي زن داده  اسكان،
اين خودش در اسلام وقتي كه شايد ششصد هفتصد روايت  هانيا، راه را درست كردن و امثال اصلاح الطريقيا  احترام،

همه حكم شرعي است كه جاهايي ممكن است  هانياكه  شوديمرا كنار هم بگذاريم يك منظومه درستي در اينجا ايجاد 
   .الزامي هم باشد

 ج. اتقان العمل احسن العمل
فعلاً معنايي كه در مورد احسان گفتم آن بود كه با بحث ما ربط داشت والا دو معناي ديگر هم دارد يك معنايش 

يعني اتقنه، اين هم معنايي دارد كه احسان به معناي احسن شيأ يعني تعلم شيأ خوب چيزي  »اتقان العمل احسن العمل«
    د.م دارد كه به بحث ما ربطي نداردو معناي ديگر هد. يگويمرا ياد گرفت در خصوص تعلم 

  »نحساا«اطلاق در قاعده 
هم  حسن الاحسان حسنكلي داريم  احسان به معناي نيكي رساندن به ديگران يك قاعده كلي است كه ما اصل كاملاً

حسن الاحسان،  محك مييگويم ،نه ،استحباب مييگويم ،نه ،براي اينكه ممكن است يك مواردش واجب باشد مييگويم
ما يك اطلاقاتي داريم كه حسن الاحسان است لأي شخص و فرد، اطلاق دارد حتي ناس دارد يعني مسلمان و شيعه هم 

به لحاظ متعلقش كاملا اطلاق دارد اين قسم اول كه عناوين عامه است در آن مطلقاتي وجود دارد كه حسن ت. نيس
لأي شخص و فرد يعني متعلق اين احسان چون احسان للغير شد متعلقش  كنديماحسان را به عنوان عمل اطلاقي تأكيد 

اين اطلاق از حيث آن شخصي است كه م. اطلاقاتي داريم كه لأي شخص و فرد شمول داري ت.اطلاق دارد و ناس اس
كه به او غذا يكي از اين عناوين عامه اطلاق دارد به لحاظ نوع احسان و نوع عمل يعني ايند. شويماحسان به او انجام 

اين يك قاعده كلي كه هر نوع د. د نوع عمل از اين حيث هم اطلاق داردهد يا غم روحي او را كاهش دهد يا قرض ده
كار خوبي يا دفع ضرري و هر نوع عملي براي هر كسي رجحان دارد و حسن دارد كه اصلش هم همان رجحان مطلق 

سن مطلق است خصوصيت وجوب در آن نيست كه منطبق بر از لحاظ نوع حكم هم حت؛ و است كه استحباب هم هس
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اين يك قاعده عمومي است كه اين قاعده عمومي از اين مجموعه روايات البته اهتمام به امور د. شويماستحباب 
  د.اين در روايات ما وجود دارت. مسلمين از يك جهت خاص اس

  »نحساا«تأكيدات خاص در باب 
هايي ويژگي دارد مسلمان شيعه پدر و احسان به همه خوبي مطلق دارد ولي به گروهاي داريم كه يك تأكيدات ويژه

هاي خاصي ر برادر و خواهر، آن تأكيدات ثانوي بر اين قاعده عامه است يك قاعده عامه داريم ولي نسبت به گروهدما
 آيدوقتي چند حكم ميدر يك مورد د. شويمتأكيدات خاصه دارد آن استحبابات مضاعف است كه موجب تأكد حكم 

 شوديمدر اين تأكد گاهي چند عنوان جمع ت آن وق كنديمحكم تأكد پيدا  شودينمگويند كه اجتماع چند حكم مي
مسلمان و شيعه است پدرش هم هست هم آن عناوين را دارد هم اين عناوين را ممكن است ده عنوان در يك جا جمع 

اي داريم كه در مواردي تأكد پس ما قاعدهد. شويمو استاد همه عناوين خاصه اين است كه احسان به پدر و مادر د. شو
سن احسان مطلق بود يكي هم تأكد حسن احسان يكي از حيث متعلق احسان است ، حتأكد از حيث متعلق كنديمپيدا 

براي غذا دادن به ديگران  مثلاًد. ده خواهديميكي از لحاظ نوع احسان كه  رديگيماينكه چه كسي مورد احسان قرار 
د. اي دارين خاصه هم دارد كه تأكيدات خاصههاي خاصي ذكر شده هر يك از اعمال اينجا يك عناودر روايات ويژگي

كه به آن عنوان يك  شوديمآموزش دادن و غذا دادن كه هر كدام خودش عناوين خاصه هم دارد كه در آنجا موجب 
فرد دارد اين نيازها گاهي كه نوع احسان ناظر به نيازهايي است ت. أكيد شده اسد و به طور خاصي تكنتأكدي پيدا 

به لحاظ  د.اين تفاوت چيزهايي است كه وجو دارت. جسمي و گاهي روحي و گاهي فردي و خانوادگي و اجتماعي اس
   .احسان هم عناوين خاصي داريم

 احكام باب احسان
احسان كه  مثلاًدر آنجايي كه  كنديمدليل داريم كه وجوب پيدا  يك مواردي ما ميگفتيمبه لحاظ حكمش هم كه 

احسان واجب، آن  شوديملذا ت؛ و يك جاهايي دفع ضرر از كس ديگري واجب اس مييگويمدفع ضرر هم  مييگويم
عيت است يعني اين يك وقتي كه به يك عنوان بيايد اصل موضود. هم موارد خاصي داريم كه در روايات وجود دار

اگر دليلي آمد گفت كه اكرم العلما و دليل ديگر گفت كه اكرم ت. اي دارد نه از باب مصداقيت براي آن اسعناين زائده
 ديگويماينجا دو احتمال وجود دارد يكي اينكه اين اكرم زيدا هيچ بار جديدي ندارد جز اينكه مصداقي از علما را  زيدا،
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بزند اينجا  خواهديمچون اصل در هر دليلي اين است كه حرف نوئي  كنديمولي وجه دومش اين است كه اينجا تأكيد 
آن خلاف اصل است  كنديماصل اين است و اينكه فقط به عنوان مصداق ذكر  كنديملااقل اين است كه بگوييم تأكيد 

    ت.اين يك قاعده كلي اس

  الاخلاقفقه
-علتش اين است كه بحث مييگويميم فقه الاخلاق كه كنبحث  ميخواهيمالاخلاق اين بحثي است كه چون ما در فقه

هاي اخلاقي است در حكم هانيا نديگويموجود دارد كه از باب اينكه  هاانسانهاي مهمي در روابط ميان فردي و ميان 
فقهي شده ولي هاي مثل همين سلام، به مناسبت سلام در باب نماز كمي بحث اندكردهيا متفرق بحث  دفقه بحث نكرده ان

هاي فقهي مهمي دارد و همينطور از باب اينكه در اخلاق گفته شده و بعد هم گفته شده خيلي چيزها است كه بحث
البته در د. كنيك ابواب جديدي را به روي انسان باز  توانديمدر حاليكه بحث از آنها اند. كردهالزامي نيست عبور 

كه در واقع فقه روابط ميان فردي و اجتماعي  مييگويمساب و و اجتناب فضائل الاخلاق را اكتتفكيك كه ما داريم فقه
    م.ييگويم

  حسن احسان قاعده عام 
از حيث متعلق  مثلاًيك التزام كلي اين بحث اين است كه در واقع ما يك قاعده كلي داريم البته استثنائات هم دارد 

از حيث نوع احسان هم مواردي داريم كه تأكيد م. ما هم مواردي داريم كه تأكيد داريم هم مواردي داريم كه استثنا داري
براي غير مسلماني ممكن است در جامعه غربي احسان به حساب بيايد  ت.است كه مشروع نيس هاانسانشده يك نوع 

ما يك قاعده عامه حسن احسان داريم از حيث اينكه به هر كسي هر نوع نيكي لذا ت؛ و ولي براي مسلمان مشروع نيس
د. خوريمگاهي هم استثنا  كنديمد و حسن مطلق دارد اما اين حسن مطلق از حيث متعلق گاهي تأكد پيدا دهرا انجام 

است و گاهي هم نامشروع اي ه كسي چيزي ياد دادن يك عنوان ويژهب مثلاً كنديماز حيث نوع احسان گاهي تأكد پيدا 
د ممكن كنممكن است عرفا احسان به حساب بيايد ولي نامشروع است و از حيث فاعل هم چه كسي احسان  شوديم

باشد و تأكد داشته باشد مثل همان احسان حاكميت نسبت به مردم، احسان  ترمهم به افرادياست يك جاهايي احسان 
    د.م مانع ندارحاكم به مردم تأكد دارد و جدا كردنش ه
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 احكام مراتب مختلف احسان
علتش هم  كنديماين است كه گاهي هست كه اصل احسان استحباب مطلق است ولي گاهي وجوب پيدا  بعدينكته 

 رديگيماين است كه يك مراتبي از احسان هست كه اگر اين نيكي را براي او انجام ندهد او در يك مصيبت سختي قرار 
جلوي اينكه ضرر به ديگران ضرر برسد در يك مراتبش واجب است د. دهكه از باب دفع ضرر واجب است انجام 

، ضمن عرائض ما معلوم شد كه شهايي در جاي خودالبته در كدام مرتبه و با چه ويژگيد. انسان جلوي ان را بگير
اينكه جلوي ورود به يك د. ريگيمز ديگران را هم و هم دفع ضرر ا رديگيماحسان هم كار نيك دادن به ديگران را هم 

    د.مصيبت و ضرر به ديگران را بگيري اين هم نوعي نيك خواهي و نيكي به ديگران است و يك شمولي دار

  قصد در احسان
د بدون اينكه توجه داشته باشد كناز جهت ديگر هم احسان فعل قصدي نيست ممكن است كار خيري براي ديگران 

نياز به قصد  هانياد باز هم احسان كرده منتهي ترتب ثواب يا ثواب خاص و كند و قصد كنينكه هدف گيري و بدون ا
منتهي هميشه فعلي د. دهلو اينكه در خواب انجام د؛ و رسيمدارد و الا اصل احسان عملي است كه سودش به ديگري 

  .از نظر اخلاقي نياز به قصد دارد شودكه بخواهد منشأ كمالات 

  ثواب عالي اعمال بر قصدن وقوف بودم
 هانيادر واجبات كفايي و ت. متوقف بر قصد اس هانياثواب هم محل بحث است كه قطعا ثواب عالي و كامل و 

بايد قصد  نديگويمولي اينكه اگر انجام دهد ثواب دارد يا نه گاهي  شوديمكه اگر انجام ندهد عقاب  مييگويماينطور 
اي آنجا يك قرينه د.دهنيماصل اين است كه ثواب  دهندينميا  دهنديمد تا ثواب ببرد ولي بدون قصد هم ثواب كن

به خودت  يخواهيمبگويد قرينه دارد كه اگر  خواهديمآن احسان اختياري كه  داريم يا بايد بگوييم احسنتم لأنفسكم،
ولو اينكه قصد  شوديمآن نتيجه قهري است كه برايش حاص  كماحسنتم لأنفسممكن است بگوييم . يكنبرسد بايد قصد 

ت ن كمالاآد چيزهاي قهري براي او دارد منتهي كنولي بدون قصد هم كسي احسان د. خواهينملذا قصد هم د؛ و هم نكن
ت. قصد اسائه كرده بود ولي اعتبار نداش »احسن اليه و هو قاصد لأسائته« ديگويمآنجا د. برترش نياز به قصد دار

يا دشمن به آدم د. داشت ولي به او خوبي رسان قصد شرت. و چون تابع قصد نيست احسان اس شديمبرايش خوب 
    ت.د احسان عنوان قصدي نيسكناحسان 
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  احسان واژه اي كليدي 
ثواب نبردن غير از اين است كه اين ما چون دنبال ثواب هستيم و در اينجا ممكن است بگوييم ثواب ندارد اين 

رفق و حسن خلق همه يك ابعاد  مثلاً در عناوين خاصه  مثلاًيا ت. صدق عنوان غير از ثواب بردن اسد. عنوان صدق نكن
كه اين يك دستگاه منطقي سنجيده و معقولي است از يك قاعده بسيار عام مهم بنيادي در روابط  دينيبيت. مخاصي اس

انسان به ديگران به طور عام از چهار جهتي كه گفتيم ولي در هر يك از اين ابعاد چهار گانه ما هم قواعد خاص مؤكد 
و استثنائات هم به آن قاعده كلي استثناء  شوديم داريم و هم قواعد استثنا آور و استثنائات داريم و عناوين خاصه مؤكد

شما سراغ روايات هم كه برويد ت آن وقوجود دارد  هانيااين يك نظام عام جامعي است كه در بحث احسان و د. كنيم
يعني تقريبا اين مفهوم كه در خود . ش همين احسان استايك عناويني داريم كه خيلي كلي است كه عناوين خيلي كلي

آن روي آن تأكيد شده اين يك واژه كليدي بنيادي است مجموعه هفتاد هشتاد تا واژه در اينجا است كه همه در اين قر
در مفهوم خيلي كلان احسان  هانياد يا به او نيكي برساند همه كندامنه روابط انسان با ديگران است در اينكه دفع شر 

كه هر كدام ناظر به مخاطب خاصي است يا مكلف  رديگيمذيل او قرار  مفاهيم ديگري در منتهي اين مفهوم كلاً گنجديم
و  ديآيمكه در قله بلندش  شوديماي ولي همه يك مجموعه كنديمخاصي است به يكي از اين ابعاد اختصاص پيدا 

اين همان قاعده ، 90نحل/»الَْإِحْسانِ وَ باِلْعَدْلِ  يَأْمُرُ اَللّهَ  إِنَّ « ،195بقره/»اَلْمُحْسنِيِنَ  يُحِبُّ اَللّهَ  إِنَّ  أَحْسنُِوا« رأس هرم همان
كلي است كه اينجا آمده اين قاعده مصاديق فراواني از حيث نيازهاي شخص از حيث حالات شخص و از حيث كسي 

 آن قاعده كلي آن است كه هم آيه به آنت. د و از حيث حكمي كه وجود دارد خيلي متعدد اسدهانجام  خواهديمكه 
اين يك منظومه و يك نظام د. گنجيماشاره دارد و هم روايات زيادي با همين عنوان و در ذيلش هم اين مجموعه 

كه يك قاعده كلي كلي در رأس  دهديمرون يك حكم كه اين همه احكام با هم يك مجموعه را تشكيل در د شوديم
خيلي دستگاه فقهي د. ريگيمو يك سلسله قواعد و استثنائات كه از اين چهار بعد در ذيل آن قاعده قرار  ندينشيم

يعني نگاه م. در مكاسب انجام دادي هانيااين كار در اينجا نظير آن كاري است كه ما در تزيين و د. شويمجالبي 
د و اگر اين كار در فقه اين چنين جلو برود خيلي آثار و اي از احكام كه در حوزه خاصي قرار داراي به مجموعهمنظومه

اين كار هم كاملا فقهي است و اصلا به ذهنتان نيايد كه اخلاقي است اخلاق هم از حيثي كه حسن و قبح را د. بركات دار
    ت.بگويد، بگويد آن جاي خودش اس خواهديم
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 حالتهاي ثانوي در باب احسان
احسان به طور مطلق رجحان عام دارد اين  مييگويميم اين است كنحكم را تعيين  ميخواهيمما از لحاظ اينكه 

 شوديماين احسان در مواردي از حسن مطلقش واجب  خورديمدر مواردي استثنا  كنديماحسان در مواردي تأكد پيدا 
درمواردي  كنديملذا از حيث شخص در مواردي تأكد پيدا د؛ و كنيميعني حالتهاي ثانوي پيدا  شوديمگاهي هم حرام 

و از حيث  شوديمگاهي هم حرام  شوديمگاهي واجب  شوديماز حيث نوع و حكم هم همينطور د. خوريماستثناء 
اين نيازهاي خاص بوده كه عناوين خاص ايجاد شده كه در هر جايي يك تأكيد متناسب با م. قاعده احسان هم كه گفت

    د.وجود دارخودش 
اي گفتيم كه اينجا منظور همان نيكي حات چهار گانهنكاتي كه ما اينجا گفتيم اصل قصه اينجا احسان بود كه اصطلا

نكته دوم اينكه احسان هم فعل معروف و نيكي رساندن به معناي خاص يعني كار خوب كردن براي د. به ديگران بو
مطلب سوم اينكه اين يك قاعده عامي است كه رد ذيل او اين اطلاقات و د؛ ريگيمو دفع ضرر را  رديگيمديگران را 

وجود دارد و در هر بخشي قواعد خاصي از حيث مؤكد بودن يا استثنا زدن وجود دارد يكي هم اينكه گفتيم احسان 
براي بحث  اين نظام كلي كهد. چيز قصدي نيست گر چه ثوابش ممكن است بنا بر بعضي نظرها بگوييم به قصد ربط دار

اي است كه در قرآن هم اين آمده و بر هم آمده و تقريبا با اين واژه نيترعاماين بهترين و د؛ و شويماحسان اينجا پيدا 
دو واژه قرآني خيلي شامل است آن عناوين مثل نصح هم آمده و نصح هم خيرخواهي است منتهي آن ناظر به بعد 

   د.شويمقلبيش است كه در عمل ظاهر 

 »جضاء الحوائق«مفهوم 
حاجت فعليه باشد خاص است  اگر مقصودت قضاء الحوائج دو معنا دارد به يك معنا خاص است به يك معنا عام اس

فعل المعروف البته در قرآن نيست و در روايات است م. روايت هم دو نوع داريت. ولي اگر حاجت شأنيه باشد عام اس
اعانه هم تا حدي عام است اما عمده عام د. شويمدفع شر را نگيرد اين هم خاص  منتهي اين هم به لحاظ اينكه احتمالا

به يك  شوديمهر كدام باز يك عنايت خاصي دارد گر چه  هاآنخيلي واضح اين دو عنوان است كه قرآني هم هست 
    ت.مفهوم هم عام گرف
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 به امعتنتعليم؛ دفع ضرر 
به آن نياز داريم اين است كه در  به خصوصه اي كه ما در اينجا اين يك بحث فرعي بود كه بحث مهمي است نكت

آنجايي ت. از ديگران باشد احسان واجب اس معتنابهيك مواردي احسان واجب است و حداقل اين است كه دفع ضرر 
در الي الغير است نسبت به  فعلاً د.شويمبا اين قيد واجب  رديگيمقرار  معتنابهكه اگر اين كار را نكند او در ضرر 

از اين بحث كلي كه بحث كبروي بود كه البته د. شوخودش دفع ضرر واجب است يا نيست بايد در جاي خودش بحث 
همان  ،احسان به غيريكي از مصاديقش در بحث ما صحبت اين است كه  ،خودش بحث مهمي است از اين كه بگذريم

پس يكي از مصاديق اين قاعده عامه با  .علم و دانش را به ديگران بياموزد چه خيري بهتر از اينكه ؛آموزش دادن است
داريم نه به عنوان يك قاعده فقهي عمومي تعليم علوم به  هانياو  من علم باب هديقطع نظر از عناوين خاصه مثل 

حدود دلالت اين بر  منتهي شوديمتعليم يكي از مصاديق احسان است اين شامل آن  رديگيمرا حتما در بر  ديگران،
     م.يكنيمبحث ما جلسه بعد بحث 

 


